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رخداد حادثه ها 

گذشت از قصاص یک سرباز
 پاي چوبه دار

یک سرباز محکوم به قصاص با کمک خیرین،  �
ســتاد دیه و دســتگاه هاي ذي ربــط در نیروهاي 
مســلح، پاي چوبــه اعدام بخشــیده شــد. رضا 
صمیمي، رئیس ســازمان قضائي نیروهاي مسلح 
اســتان آذربایجان غربي گفت: خرداد ۹۵ بود که 
در جریان یک مشاجره لفظي، سربازي هم خدمتي 
خود را به قتل رســاند و نهایتا در اردیبهشت سال 
۹۶ با حکم شــعبه اول دادگاه نظامي یک استان 
آذربایجان غربــي به جرم قتل عمــد به قصاص 

نفس محکوم شد.
 او افــزود: پــس از طــي مراحــل قانونــي، 
رأي دادگاه بــدوي در دیــوان عالي کشــور تأیید 
و بــا اســتیذان از رئیس قــوه قضائیــه، اجراي 
حکــم قصــاص در دســتور کار قــرار گرفت و 
درخواســت هاي مکــرر خانــواده محکوم براي 
گذشــت اولیاي دم نیــز نتیجه نــداد، اما ظهور 
آثار و علائم ندامت و پشــیماني شــدید در قاتل، 
همچنیــن وقوع قتل بدون برنامه و انگیزه قبلي، 
مقامات ســازمان قضائي نیروهاي مســلح را بر 
آن داشــت تا همه تلاش و همــت خود را براي 

گذشت خانواده مقتول به کار گیرند. 
این مقام قضائي توضیح داد: پس از تلاش  هاي 
بسیار، نهایتا اولیاي دم رضایت خود را به پرداخت 
دو میلیارد تومان مشــروط کردنــد که با توجه به 
فقر مالي خانواده ضــارب، در طول نزدیک به دو 
سال و نیم گذشته، امکان عملي شدن خواسته آنها 

فراهم نشد و خواستار اجراي قصاص شدند.
 با این اوصاف، اجراي احکام دادسراي نظامي 
آذربایجان غربي اقداماتي را براي تأمین مبلغ دیه 
آغاز کرد و با همکاري ستاد دیه استان و نهادهاي 
ذي ربــط در نیروهــاي مســلح و همچنین جلب 
همکاري خیریــن، جمعا مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان 

فراهم شد. 
رئیس ســازمان قضائي نیروهاي مسلح استان 
آذربایجــان غربــي گفــت: در روز اجــراي حکم 
قصــاص، در حالي که همه مقدمــات فراهم بود، 
با وســاطت ۵۰ نفر از خیرین اردبیلي، مســئولان 
ســازمان قضائي نیروهاي مسلح، اداره کل زندان 
اســتان، معاونــت حقوقي یگان ذي ربط و ســتاد 
دیه اســتان، اولیاي دم در اقدامي انساني، رضایت 
خود را اعلام کردند و متهم پس از طي تشــریفات 

قانوني از زندان آزاد شد.

کلاهبرداري به بهانه فروش ویژه 
جشنواره زمستانه

شــرق: متهمي که با درج آگهي فروش ویژه  �
جشنواره زمســتانه از شــهروندان کلاهبرداري 
مي کرد، دســتگیر شد. ســرهنگ تورج کاظمي، 
رئیس پلیس فتاي پایتخت گفت: زني ۲۲ســاله 
با دردست داشــتن شــکایتي از دادسراي مبارزه 
با جرائم رایانه اي تهــران به پلیس فتا مراجعه 
کــرد و گفت در یکي از ســایت هاي تبلیغاتي با 
آگهــي فروش ویژه جشــنواره زمســتانه پالتو و 
کاپشــن هاي چرم برند ترکیه مواجه شد و براي 
خرید با فروشنده تماس برقرار کرد و مبلغ هفت 
میلیون ریال را به عنوان پیش پرداخت به شماره 
کارتي که فروشــنده اعلام کرده بــود، واریز کرد 
اما نه تنها کالایي دریافت نکرد بلکه فروشــنده 

پاسخ گوي تماس وي نیست. 
ایــن مقــام انتظامي عنــوان کــرد: تیمي از 
مأمــوران پلیس فتا شناســایي هویــت متهم و 
مخفیگاه وي را بر عهده گرفتند و در پایش هاي 
اطلاعاتي مشــخص شــد متهم مردي ۳۲ساله 

ساکن تهران است.
 وي با اشــاره به اینکه در شــاخه دیگري از 
تحقیقات پلیســي مخفیگاه وي نیز شناســایي 
شــد، گفت: متهم با هماهنگي هاي قضائي در 
یک عملیات پلیســي دستگیر شد و به پلیس فتا 

انتقال یافت. 
ایــن مقام انتظامي بیان کــرد: متهم اعتراف 
کرد بــا جمــع آوري تصاویــري از پوشــاک در 
سایت هاي درج آگهي خبر فروش ویژه جشنواره 
زمستانه پالتو و کاپشــن هاي چرم برند ترکیه را 
تبلیغ و با جــذب کاربران اینترنتــي، مبالغي به 
عنوان پیش پرداخت دریافت و سپس ارتباطش 

را با کاربران قطع مي کرده است.
 رئیــس پلیس فتاي پایتخت به شــهروندان 
تذکــر داد: هنگام معامله از طریق ســایت هاي 
تبلیغاتــي مراقــب کلاهبرداري هــا و مجرمان 
سایبري باشــید و حتما قبل از پرداخت هرگونه 
وجهي از هویت فروشندگان و کالاي معرفي شده 

مطمئن شوید.

بازداشت سارقان
 منازل شهرري

شــرق: دو ســارق حرفه اي منزل با ۲۰ فقره  �
ســرقت در محدوده شــهرري بازداشت شدند. 
سرهنگ کارآگاه کرم یوسفوند، رئیس پایگاه نهم 
پلیس آگاهي پایتخت گفــت: مأموران کلانتري 
۱۳۱ شهرري با تماس تلفني یکي از شهروندان، 
فردي را به نام رحیم در محدوده خیابان دیلمان 
جنوبــي در حالي  کــه قصد ورود بــه پارکینگ 
منزلي را داشــت، دستگیر کردند، این فرد مدعي 
بود براي خوردن آب قصد داشت وارد پارکینگ 

شود و اشتباهي او را گرفته اند.
 رئیس پایــگاه نهم پلیس آگاهــي پایتخت 
گفــت: متهــم در نهایت در تحقیقات پلیســي، 
لب به اعتراف گشود و به ۲۰ فقره سرقت منزل 
در محــدوده شــهرري در محله هــاي دیلمان، 
دولت آباد، ۲۴متري و ســلمان فارســي اعتراف 
و اظهــار کــرد در برخي از ســرقت ها فردي به 
نام «حسام» ساکن اسلامشــهر با وي همکاري 

داشت. 
ایــن مقــام انتظامي بــا بیان اینکه دســتور 
بازرســي از مخفیــگاه متهم از مرجــع قصائي 
اخذ شــد، عنوان کرد: در بازرســي از مخفیگاه 
وي تعــدادي اموال ســرقتي از قبیل: تلویزیون، 
لپ تاپ، فرش، لوازم منزل، طلاجات و وجوهات 
نقدي و... بــه ارزش تقریبي پنــج میلیارد ریال 
کشف و اموال ســرقتي به پلیس آگاهي منتقل 
شــد. وي تصریح کــرد: در گام بعدي تحقیقات 
پلیســي، کارآگاهان شناسایي مخفیگاه «حسام» 
را در دستور کار قرار دادند و در تحقیقات پلیسي 
فهمیدند حســام با اجاره کــردن منازل مختلف 
در شهرســتان اسلامشــهر مدت کوتاهي در این 
منازل اجاره اي ســکونت مي کند و سپس بدون 
اطلاع دادن بــه صاحبان ملک و بدون تســویه 
بــا صاحبخانه، محل ها را ترک کــرده و متواري 

مي شود. 
یوســف وند افزود: در ادامه روند رسیدگي به 
پرونده مشخص شد حسام به اتهام کلاهبرداري 
اسلامشــهر   ۱۸ کلانتــري  عوامــل  توســط 
دســتگیر شــده و اکنون تحت نظر اســت که با 
هماهنگي هــاي قضائي متهم بــراي تحقیقات 
تکمیلي تحویل گرفته شــد و در همان بازجویي 
اولیــه به جرم ارتکابي اعتــراف کرد. وي افزود: 
مخفیگاه حســام نیز در اسلامشهر با اخذ نیابت 
قضائي بررسي شــد و از مخفیگاه وي علاوه بر 
تعدادي اموال ســرقتي یک دســتگاه خودروي 

سرقتي ۲۰۷ نیز کشف شد. 
ایــن مقــام انتظامي اظهــار کــرد: متهمان 
درخصوص سرقت خودور اظهار کردند در یکي 
از سرقت ها علاوه بر ســرقت اموال و طلاجات 
مال باخته به ارزش چهار میلیارد ریال، خودروي 
۲۰۷ وي را ســرقت کرده اند. رئیس پایگاه نهم 
پلیس آگاهي پایتخت گفت: تمامي مال باختگان 
شناســایي شــده اند و با دســتور قضائي اموال 
کشف شــده به مالکان اصلي آنها تحویل شــده 
اســت و هر دو متهم بــا تکمیل پرونــده روانه 

زندان شدند.

قتل همسر سابق به دلیل تصمیم برای ازدواج مجدد

شرق: مردی که بعدازظهر 
تهران  روز شــنبه در غرب 
دســت بــه گروگان گیــری 
دیروز  بود،  زده  مســلحانه 
تهران  جنایی  دادسرای  در 
بازجویی شــد و انگیزه اش 
داد.  شــرح  کار  ایــن  از  را 
بــه گــزارش خبرنــگار ما، 
ایــن مــرد ۳۷ ســاله که 
دارد،  نــام  ابوالفضــل 
شنبه  روز   ۱۵:۳۰ ســاعت 
شیرینی فروشــی  یک  وارد 
نزدیک میدان آزادی شد و 
درحالی که دو قبضه کلت 
داشت،  دســت  در  کمری 
را  شــیرینی فروش  دختــر 

گروگان گرفت.
 ایــن مــرد گــروگان را 
چهار ساعت نزد خود نگه 
بالاخره  اینکــه  تا  داشــت 
نتیجه  پلیســی  مذاکــرات 
داد و او بــا رهاکردن دختر 
جــوان خودش را تســلیم 
کــرد. ابوالفضــل دیروز در 
تهران  جنایــی  دادســرای 
گرفت  قرار  بازجویی  تحت 

و گفت: من ســاکن قائمشهر هســتم. یک سال و 
۹ ماه قبــل با این دختر که ۱۹ ســال دارد در یک 
میهمانی آشــنا و به او علاقه مند شدم. بعد از آن 

ارتباط ما شروع شد. 
من به حدی عاشق این دختر بودم که با وجود 
داشتن همسر و یک فرزند به رابطه ام ادامه دادم 
و بعد از مدتی نیز همسرم را طلاق دادم، اما پس 
از مدتــی فهمیــدم پدر این دختر مــردی بدهکار 
اســت که خودش را از دســت طلبــکاران پنهان 
کرده، به همین دلیل دختر جوان را نزد خودم بردم 

تا با هم زندگی کنیم.
 البتــه مــادرش در جریان این موضــوع قرار 
داشــت. متهم ادامه داد: مدتی که گذشت، باخبر 
شــدیم پدر دختر در رشــت دســتگیر شده است. 
ظاهــرا یکی از طلبــکاران او را پیدا کرده بود. من 
برای آزادی آن مرد ۳۰ میلیــون تومان پرداختم. 
از طرفی برای اینکه عشــقم را به این دختر ثابت 
کنم، نیمی از باغی را که داشتم به نام او کردم، اما 
مرداد امسال بود که دختر جوان و برادرش ناپدید 

شدند. پس از آن خیلی ناراحت شدم.

از دست   تمام زندگی ام 
رفته بود. احساس حماقت 
می کردم. مــن به خاطر یک 
دختــر خانــواده خــودم را 
متلاشی کرده بودم و عشقم 
نیــز نتیجه ای تلخ داشــت. 
که  گرفتــم هرطور  تصمیم 

شده او را پیدا کنم. 
مرد ۳۷ ســاله در ادامه 
مدت ها  گفــت:  اعترافاتش 
ادامــه  جســت وجو  بــه 
دادم تــا اینکه بــه طریقی 
به  دختر  بــرادر  فهمیــدم 
خودم  اســت.  آمده  تهران 
راهــی تهــران شــدم و باز 
هــم به جســت وجو ادامه 
دادم تــا اینکــه فهمیــدم 
حوالی  خانــه ای  در  آنهــا 
زندگــی  منیریــه  میــدان 
می کنند. بعــد از آن مطلع 
شــدم دختر جــوان در یک 
شیرینی فروشــی مشــغول 
به کار اســت. به هر ترتیبی 
شیرینی فروشــی  بــود،  که 
را پیدا کــردم و درحالی که 
سلاح خریده بودم، روزهای 
پنجشــنبه و جمعه بــه آنجا رفتم، امــا دختر را 
ندیدم. روز شنبه دوباره به همان جا سرکشی کردم 
و دیدم او پشــت دخل اســت. داخل رفتم و با او 
مشــاجره کردم. مردی که در آنجا حضور داشت 

گفت به پلیس ۱۱۰ تلفن می زند.
 همان موقــع بود که من ســلاحم را درآوردم. 
من قصد گروگان گیری نداشتم، بلکه می خواستم 
خــودم را بکشــم، البته قبــل از آن بایــد جواب 

سؤالاتم را می گرفتم. 
این مــرد ادامــه داد: من لیســانس ریاضیات 
کاربردی دارم و زندگی خوبی داشــتم، اما عشــق 
به ایــن دختر همه چیز را از مــن گرفت. حالا هم 
چیزی برای ازدست دادن ندارم و به  محض اینکه 
بتوانم، خودم را می کشــم. من تا قبل از این هیچ 
سابقه ای نداشــتم. پدر دختر جوان که در دادسرا 
حضــور داشــت، حاضر به صحبت نشــد و فقط 

گفت اظهارات متهم دروغ است.
 بنا بر ایــن گزارش، مرد جــوان درحال حاضر 
در بازداشــت به سر می برد و تحقیقات از او ادامه 

دارد. 

شــرق: مردی که همسر ســابقش را 
کشته اســت، وقتی در جلســه دادگاه 
حاضر شد، به قتل اعتراف کرد و مدعی 
شد همسر سابقش به او قول داده  بود 

با کسی دیگر ازدواج نکند.
بــه گــزارش خبرنگار مــا، این قتل 
مرداد سال گذشــته در منطقه پیروزی 
اتفاق افتاد و مرد جوان بعد از کشــتن 
همسر سابقش خود را تسلیم مأموران 

کرد.
این مرد کــه حامد نــام دارد، قتل 
را قبول کرد و گفت: من و همســرم از 
هم جدا شــده  بودیم. او به من خیانت 
کــرد و بعد هــم گفت قصــد ازدواج 
بــا فــرد دیگــری را دارد همین باعث 
شــد عصبانــی شــوم و او را بــه قتل 
برســانم. با تکمیل تحقیقات و صدور 
کیفرخواســت، متهم روز گذشته برای 
محاکمه بــه شــعبه ۲ دادگاه کیفری 

استان تهران برده  شد. پدر و مادر مقتول درخواست 
قصــاص کردند و زمانی  که نوبــت به دختر نوجوان 
متهم و مقتول رســید، او که لباس یکدســت ســیاه 
پوشــیده بود وقتی در جایگاه قرار گرفت، به شــدت 
گریه کرد. قاضی از او خواست درخواستش را بگوید 
و بعد گفت در نظر بگیر که این فرد پدرت است و من 
توصیه به گذشت می کنم. دختر نگاهی به دایی اش 
انداخــت و در حالی که همچنان گریه می کرد، گفت 
درخواست قصاص دارد. او سپس روی صندلی اش 
نشســت.  همچنین برای فرزند کوچــک مقتول که 
پسربچه اســت، نیز درخواست دیه شد. وقتی نوبت 
به متهم رســید، او اتهام قتل را قبــول کرد و گفت: 
ســال ها قبل از ایــن حادثه یک روز همســرم همین 
دختر که حالا برای من درخواســت قصاص می کند 
را تحقیر کرد. من عصبانی شدم و زنم را زدم و گفتم 
بچه مرا تحقیر نکن. بعد از خانه بیرون رفتم تا کمی 
اعصابم راحت شــود و برگردم. وقتی برگشــتم، زنم 
خانــه نبود. از کلانتری با مــن تماس گرفتند و گفتند 
زنم شــکایت کرده و باید به کلانتری بروم. جلوی درِ 
کلانتری به مادرزنم زنگ زدم و گفتم به دخترت بگو 
شــر به پا نکند و برگردد و شکایتش را پس بگیرد اما 
مادرزنــم زیر بار نرفت. من وارد کلانتری شــدم و در 
آنجا دوباره بین من و زنم جروبحث شد و من زنم را 
زدم. مأمــور دخالت کرد، مأمور را هم زدم و به دلیل 
ضرب وجرح مأمور و زنــم به زندان افتادم. زنم بعد 

از آن گفــت باید حق طــلاق را به او دهم تا رضایت 
دهــد. او وقتی در زندان بودم، حــق طلاق را از من 
گرفت و بعد رضایت داد. وقتی به خانه برگشــتم، او 
طلاق گرفته  بود و از من خواســت همراهش بروم تا 
صیغه طلاق جاری شــود. گفتم طلاقش نمی دهم. 
گفت نمی خواهد از من جدا شــود فقط می خواهد 
اگر دوباره کتکش زدم، برود و اگر مطمئن شــد تغییر 
رفتار داده ام، دوباره زنم شود. من هم برای اینکه زنم 

بماند، همراهش رفتم.
متهم ادامه داد: بعد از آن ماجرا دوباره به خانه 
برگشتیم تا اینکه یک شب داشتم برنامه ۹۰ را تماشا 
می کــردم. تلفن همراه زنــم را آوردم تا هم با تلفن 
خودم و هــم تلفن همراه همســرم پیامک بدهم و 
در مسابقه شــرکت کنم. یک دفعه برای زنم پیامکی 
آمد که در آن نوشته بود فردا بعد از ظهر می آیم. از 
طرف همسرم پیامک دادم مگر تا بعد از ظهر چه کار 
داری عزیزم؟ آن فرد نوشــت ســر کار هستم. زنم و 
دخترم را بیدار کــردم. به بچه ام گفتم مادرت من را 
متهم می کند به اینکه همیشــه قبل از پرسش او را 
کتک می زنم حالا تو شاهد باش دارم از مادرت سؤال 
می کنم این فرد کیســت. زنم گفت نمی داند اما بعد 

گفت اولین بار است که با آن مرد صحبت می کند.
متهــم در ادامه جلســه محاکمــه توضیح داد: 
فــردای آن روز بــه زنم گفتم با هــم برویم و پرینت 
تلفنــت را بگیر تــا من باور کنــم. وقتــی پرینت را 

گرفتم، او به همراه بچه ها ســوار اتوبوس شــد و به 
خانه پدرش رفت با این حال، من زنم را بخشــیدم و 
درگیری ما تمام شــد. با اینکه من در پرینت ها دیدم 
که زنــم با آن فرد بیش از ۴۰ پیامــک ردوبدل کرده 

 بود، به زنم گفتم این رابطه را تمام کن و برگرد.
متهم گفت: زنم مدتی دوباره در خانه من زندگی 
کرد. هر چه می گفتم بیا عقد کنیم، می گفت اگر جدا 
باشیم، بهتر است چون پسرمان می تواند کفالت من 
را بگیرد و ســربازی نرود. می گفــت از کمیته امداد 
کمک می گیرد و با پولی که من هم می دهم، بچه ها 

زندگی بهتری دارند.
متهــم در حالی که مدام موهایش را می کشــید 
و به شــدت عرق کرده  بود، با بغض گفت: بار آخری 
که زنم به خانه من آمد، شــش ماه بــود که نیامده 
 بود. پســرمان را آورد تا مــن او را ببینم. به من گفت 
این آخرین بار اســت که خودش بچه را می آورد و از 
دفعه بعد باید کســی را برای آوردن بچه بفرســتم. 
پرســیدم چرا گفت چون قصد دارد با فردی ازدواج 

کند و حرف هایشان را هم زده اند.
 من خیلی ناراحت شــدم. تصمیم خودم را برای 
قتل گرفتم. همســرم دوغ دوست داشت. من داخل 
دوغ داروی خواب آور ریختم اما نمی دانم چه شــد 
که زنم نوشــابه برداشت و دوغ را نخورد. پسرم دوغ 
می خواســت اما چون داخــل دوغ داروی خواب آور 
ریخته بودم، همه آن را خودم خوردم. صبح همسرم 

بیدار شــد و برایم صبحانه آماده کرد. 
رفتم  بگیرم.  گفتم می خواهــم دوش 
حمام شــنیدم که همســرم داشت با 
همان مردی که زندگــی من را خراب 
کرد و می خواســت با زنم ازدواج کند، 
صحبــت می کرد. بیرون آمدم دســتم 
را دور گردنــش انداختــم زنم حالش 
بد شــد و افتاد. پســرم مبهــوت بود و 
داشــت نگاه می کرد. پرسید بابا چه کار 
می کنی. گفتم مادرت حالش بد است. 
می خواهــم اورژانس خبر کنم حالش 
خوب می شــود نترس. پسرم را به اتاق 
بردم و برایش  تلویزیون روشــن کردم. 
او مشغول تماشــای کارتون شد و من 
هم برگشــتم و با شــال گردن زنم او را 

خفه کردم.
متهم در حالی که بغض کرده  بود، 
ادامه داد: من زنم را دوســت داشتم با 
اینکه خیانت کرده  بود، او را بخشیدم. 
مــن زود عصبانــی می شــدم. زنم می گفــت وقتی 
عصبانی می شــوی، اصلا نمی پرسی چه شده است 
فقــط کتک می زنی. به او گفتــه بودم به من خیانت 
کــردی اما من تو را بخشــیدم. من خــودم را عوض 
می کنــم اما تو هم باید خودت را عوض کنی. تو هم 
باید به حرف من گوش کنی من هم روی اخلاقم کار 
می کنم امــا زنم من را گــول زد. او گفته  بود بعد از 
جدایی از من دیگــر ازدواج نمی کند و فقط به خاطر 
بچه هــا بهتر اســت ما جــدا از هم زندگــی کنیم تا 
بچه ها منفعت مالی بیشتری ببرند و پسرمان هم از 
سربازی معاف شــود. من هم حرفش را باور کردم. 
نمی دانســتم دروغ می گویــد و می خواهد با همان 

مردی که زندگی من را ویران کرد، ازدواج کند.
در این هنگام قاضــی خطاب به متهم گفت: اگر 
همســرت به تو خیانت کرده  بــود، چرا همان موقع 
موضوع را به خانــواده اش نگفتی و چرا حالا این را 
مطرح می کنی. متهم گفت: من اصلا نمی خواســتم 
همسرم را بکشــم. من واقعا او را دوست داشتم اما 
وقتی می دیدم می گوید سر کار رفته اما سر کار نبود، 
خیلی عصبی می شدم. به او قول داده بودم اخلاقم 
را درســت کنم اما او به مــن خیانت کرد، گولم زد و 

تصمیم گرفت با فردی دیگر ازدواج کند.
بعد از گفته های متهــم و وکیل مدافع او، هیئت 
قضات شــعبه ۲ برای صدور رأی دادگاه وارد شــور 

شدند. 
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